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  بازسازي قضایاي اخلاقی در حکمت متعالیه

ی نصراللّه شامل
*

  

  چکیده

ــى  ــى از ویژگ ــل و      یک ــق عق ــر منط ــاد ب ــدرا اعتم ــه ملاص ــت متعالی ــاى حکم ه

دســـتاوردهاى شـــهودى عقلانـــى متکلمـــان و عارفـــان اســـت، بـــه اســـتفاده از

ــى و فلســفه ســبب سلســله مباحــثهمــین  ى اخــلاق عمیقــى در قضــایاى اخلاق

ــون   ــلامى پیرام ــان اس ــب متکلم ــى در از جان ــایاى منطق ــه  قض ــت ک ــه اس گرفت

  .شرعى استترین آنها در ارتباط با حسن و قبح عقلى یااصلى

ــیت ــى      شخص ــى، ملاعل ــیرالدین طوس ــه نص ــر خواج ــمندى نظی ــاى اندیش ه

هــا متفکّــر دیگــر در جریــان حلــى و ده عبــدالرزاق لاهیجــى و علامــهقوشــجى،

  .اندبا این قضیه داد سخن دادهاند که در ارتباطبوده

ــزرگ  ــه ب ــدرا در حکمــت متعالی ــین ملاص ــههمچن ــرین نظری ــرداز حکــیم ت پ

ــازدهم ــه نظــر   قــرن ی ســعى کــرده اســت آن دســته از قضــایاى منطقــى را کــه ب

او بــا . نمایــدموجــب ابهــام و تنــاقض در آنهاســت حــل برخــى متفکــران پیشــین

ــى و   ــى ذات ــل اول ــان حم ــرق می ــان ف ــات   بی ــن ابهام ــه ای ــناعى ب ــایع ص ــل ش حم

ــوزه  ــت ح ــه داد و توانس ــثخاتم ــدى وى بح ــاى چن ــانى را ه ــونگى و چس چگ

                                                          
  .دانشگاه اصفهانگروه ادبیات عرب استاد و پژوهشگر حوزه و عضو هیأت علمى *

DR_ nasrollahshameli@yahoo.com

1389/ 12/ 25:  تاریخ تأیید                                           1389/ 12/ 03: تاریخ دریافت
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ــه ــااســتى«ى کــه از مقول ــهى شــناخت فلســفه کــه از اســت از حــوزه» ه ى مقول

  .است بیرون نماید» هاهستى«

ــرات من     ــان نظ ــمن بی ــه ض ــن مقال ــا در ای ــث  م ــان در بح ــى متکلم ــاى طق ه

بـه تبیـین نظـر ملاصـدرا پرداختـه و بـر ایـن بـاوریم کـه صـدر           قضایاى اخلاقى،

ــل  ــکال حم ــا اش ــألهین ب ــه    المت ــناعى ب ــایع ص ــى و ش ــورت ذات ــه دو ص ــایا ب قض

  .ى اخلاق پرداخته استفلسفهىبازسازى قضایاى اخلاقى در حوزه

  

  هاي کلیديواژه

ــدرای   ــق صـ ــدرا، منطـ ــه، صـ ــت متعالیـ ــهودي،  حکمـ ــلاق، شـ ــفه اخـ ی، فلسـ

  .هاها، هستیعقلانی، استی

  

مهمقد  

توانـد اى وجود دارد که توجه به آنها مـى ى اخلاق هنوز مسایل منطقىدر فلسفه

مکاتب فلسفى و اخلاقى متعددى. مشکل بسیارى از مسایل اخلاقى را حل نماید

اى نگـرش ویـژه  بینـى و  اند که به دلیل حاکمیت خاص جهانتاکنون ظهور کرده

ى آنها بروز کرده است، در تبیـین مسـایل اخلاقـى دچـار تشـویش      فلسفهکه در

هـاى  ى اخلاق نیـز در حـال حاضـر، حسـن و قـبح هسـتى      فلسفهاساس. اندگشته

ها در تصور بعضى برخاسته از مـدح و  و چون این هستىارادى و اختیارى است،

شود، به عقلاى قوم مربوط مى جامعه است و یا حداقلذم و تمجید و یا سرزنش

ــده  ــبح را پدی ــن و ق ــذیر    ىحس ــبات تغییرپ ــا محاس ــته و ب ــر دانس ــى و متغی ارزش

. کننـد هـا تـوزین و سـنجش مـى    تاریخى انسانپسندیدگى و ناپسندیدگى جوامع

هاى ارادى وابسته به مدح و ذم افراد یـا  هستىاگر به راستى حقیقت حسن و قبح
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دیگر جاى بحث و حتى تردیدى نیسـت کـه   باشد،ها و مجتمعات تاریخى گروه

  .هاى عقلانى به دور استواقعیتىحسن و قبح اعتبارى است و از حوزه

هـاى منطقـى  ى حاضـر، رگـه  در پاسخ به این اندیشـه، سـعى داریـم در مقالـه    

که در دیـدگاه ملاصـدرا وجـود دارد و برخاسـته از منطـق اخـلاق در       اخلاق را

ى سـت پیـدا کـرده و بـا اسـتفاده از آن بـه تحلیـل فلسـفه        اسلامى افلسفه و کلام

هـاى دور در میـان اندیشـمندان اسـلامى     کـه از گذشـته  اخلاق بپردازیم؛ منطقى

هـا و  ى آن میـان هسـتى  اند بر پایهو آنان توانستهوجود داشته) متکلم یا فیلسوف(

بـاط میـان   ى ارتدر آن صـورت، شـبهه  . کننداى کاملاً منطقى ایجادبایدها رابطه

  .شودحل مىقضایاى اخلاقى و نتایج ارزشى

  

  هاى مقدور و غیر مقدورهستى

ىى بسیار جدید ذهن این نکته مسلم شده است کـه بایـد میـان فلسـفه    در اندیشه

اخلاق و قواعد اخلاقى تفاوت ماهوى و بنیادى قایل گردید و مسـایل آنهـا را از  

همان شناخت برترین اخلاق) meta-ethics(ى اخلاق فلسفه. یکدیگر جدا نمود

قواعـد  . پـردازد هـاى اخلاقـى مـى   است که به تحلیل عقلـى روابـط میـان پدیـده    

که اصطلاحاً به علم اخلاق موسوم اسـت،  )Normative-ethics(اخلاقدستورى

اى است که در جهت تعالى و رشـد معنـوى انسـان نقـش     رفتارهاى بایستهبیانگر

  .کلیدى دارد

ــث و ــلاق       بح ــناخت اخ ــا روش ش ــى تنه ــایاى اخلاق ــون قض ــى پیرام بررس

  .ى اخلاق نداردکند و ارتباطى به فلسفهسازماندهى مىدستورى را

ــه  ــر اندیشـ ــروه دیگـ ــى و    گـ ــر تحلیلـ ــه تفکـ ــک گونـ ــى، یـ ــاى اخلاقـ هـ

ــا علــم   بحــثهــاى منطقــى ونقــادى ــه کلــى ب ــرین فلســفه اســت کــه ب هــاى برت
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ایـــد بـــه تحلیـــل یـــک یـــک  بدر ایـــن جاســـت کـــه. اخـــلاق تفـــاوت دارد

ــت و بــا اســتفاده از تحلیــل       زبانشــناختى و اصــطلاحات علــم اخــلاق پرداخ

ــه معنــاى   ــه کن از و مفــاهیمى» ظلــم«و » عــدل«و » بــدى«و» خــوبى«ســمنتیک ب

تـوانیم  همـین جاسـت کـه بایـد مشـخص کنـیم چگونـه مـى        . این قبیل پرداخـت 

نطقــى اســتنتاج هــاى ارزشــى را از طریــق قیاســات مدســتورى و گــزارهقضــایاى

ــوت  ــه ثب ــرده و ب ــاهیم      ک ــى مف ــى حقیق ــه معن ــیم ک ــن کن ــا روش ــانیم، و ی برس

ــا   ــا ب ــرق آنه ــت؟ و ف ــى چیس ــت؟   اخلاق ــرار اس ــه ق ــى از چ ــر اخلاق ــاهیم غی مف

آزادى یعنى چه و مسؤولیت به چه معناست؟
1

  

هـاى علـوم   هاى فلسفه و روشبر اساس متدولوژى اسلامى میان روش اندیشه

توانـد خطـر آمیختگـى و    ملاحظگى منطقى مىبى. د داردتمایز منطقى وجویک

  .میان فلسفه و علم را به همراه داشته باشدمغالطه

یـــک تفـــاوت » اســـتى«و » هســـتى«ى اســـلامى، میـــان در سیســـتم اندیشـــه

قضــایایى کــه بــا محمــولات    : کــه گفتــه شــده  دارد؛ چنــانبنیــادى وجــود 

ــتى ــکل مــى  هس ــا قضــایا  هــا ش ــایل فلســفه یابــد، تنه ى آنتولوژیــک را و مس

هــاى اســتى ترتیــب نســبتکنــد، در حــالى کــه قضــایایى کــه ازبنیادســازى مــى

ــى ــى   م ــق م ــایین تعلّ ــه و پ ــوم میان ــه عل ــد ب ــردیاب ــن . گی ــاس ای ــر اس ــبه، ب محاس

هـایى  آیـد و یـا آن بحـث   هـاى اخلاقـى بـه میـان مـى     هـایى کـه در اندیشـه   بحث

اخلاقــى طــرح و بــه عنــوان مبــادى تصــورى ایــن ماهیــات و حقــایق بســیط  کــه

ــى  ــى م ــودبررس ــفه ش ــداد فلس ــه در ع ــوزه هم ــت و از ح ــلاق اس ــم ى اخ ى عل

ــت   ــرون اس ــلاق بی ــا. اخ ــثام ــلاق     بح ــایل اخ ــوع مس ــه از ن ــرى ک ــاى دیگ ه

ــبت   ــا نس ــت و ب ــتورى اس ــکل دس ــتى ش ــاى اس ــىه ــون م ــرد، همچ دروغ «: گی

و » نیکــو اســتعــدل«و یــا » راســت گفــتن نیکــو اســت«و » گفــتن زشــت اســت

                                                          
1

. Ethicsاخلاقویلیام، ك، فرانکنا، -
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ــیح ا« ــم قب ــى  »ســتظل ــه شــمار م ــم اخــلاق ب رود و، همــه، از گــروه مســایل عل

  .ى اخلاق قرار دادتوان آنها را زیر عنوان فلسفهنمى

هاى مقدور است که عوارض ذاتـى آن، ى اخلاق هستىموضوع بحث فلسفه

هـا ها و بایسـتى ها و مسؤولیتها و نادرستىهاى اخلاقى و درستىها و بدىخوبى

عنوان منطق صورت و منطـق مـاده طـرح و بررسـى شـده،      مباحثى که زیر . است

هاى مقدور برخاسته و در مقام حمل و انطباق بـاز بـه همـین    نهاد هستىعموماً از

إنّ الحدود «گونه که گفته شده است زیرا همان. کندبازگشت مىگونه از هستى

 ها بـه دسـت  یعنى حدود و تعاریف منطقى را باید از هستى؛»على حسب الوجود

آید و همین طور هایى که از این حدود به دست مىصورتآوریم و قهراً مواد و

هـاى قضـایا کـه در صـناعات     و ظنّ، در اذعان به نسـبت هاى یقین و شکحالت

آیـد و  ها به شمار مىاز عوارض ذاتى این هستىخمس منطق مطرح است، همه،

  .دخالت بنیادین داردى اخلاقدر تشکیل قضایاى فلسفه

هــاى مقــدور و نامقــدور دو کنــیم کــه هســتىال بــر ایــن نکتــه تأکیــد مــىحــ

  .اندهاى آنتولوژیک مطرحآیند که در بحثبه شمار مىصنف هستى

ــى   ــب م ــدن مطل ــن ش ــراى روش ــوییمب ــل   : گ ــم؛ عق ــل داری ــم عق ــا دو قس م

ــل  ــرى و عق ــىنظ ــت . عمل ــى از واقعی ــت اراده برخ ــى تح ــاى عین ــت، ه ى ماس

ــتن،  ــتن، برخاس ــد نشس ــومانن ــردن  خ ــکوت ک ــتن و س ــدن، گف ــا . ردن، خوابی ام

خارجنــد، مثــل آســمان، زمــین،    ى مــاى ارادهبرخــى از واقعیــات از حــوزه  

بـه عقـل عملـى بـر     انـد کـه  احکـام اخلاقـى، همـه، احکـامى    . خورشید، و غیـره 

ــى ــتى  م ــایق و هس ــن حق ــون ای ــد، چ ــد  گردن ــان پدی ــتارهاى خودم ــا از خواس ه

ــى ــت اراده م ــه تح ــد و هم ــان آین ــىى خودم ــندم ــر  . باش ــورت، اگ ــن ص در ای

ى اى کــه از حــوزهى مــا در اطـراف آن حقــایق عینــى اندیشــهىعقـل مــا و قــوه 

گوینــد و مـى » هسـت و نیسـت  «کنکـاش کنــد، آنهـا را   ى مـا خـارج اسـت   اراده

ــایایى     ــت، زیــرا در قض ــت هــم هس ــل درس ــت   «مث ــا نیس ــت ی ــا »خــدا هس ، ی
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ــت « ــا نیسـ ــت یـ ــال آن»آزادى هسـ ــدا و آزادى و امثـ ــت ت، خـ ــا ارادهحـ ى مـ

اسـت  کـه کمـال مـا    -گونـه کـه در اصـل وجـود و هسـتى     نیستند، زیرا ما همـان 

.ى اختیار و آزادى نیز آزاد نیستیمآزاد نیستیم، در داشتن پدیده-
1

  

تـوانیم  ى اختیار منافى با اختیار نیست و تنها مىپس جبر و ضرورت در پدیده

هایى که در زیر سلطه حقایق و هستى اما. گونه حقایق آگاه گردیمواقعیت ایناز

توان گفت که هستند یا نیسـتند،  اختیار خودمان است، پیش از ایجاد، نمىو نفوذ

گفت که بایستى باشند یا نبایستى باشند و این هم بدین معناست که ایـن  تنها باید

در عـین حـال، همـین    . اختیارى بر طبق آن معادلات هستند یـا نیسـتند  هاىهستى

که از اختیار ما بیـرون آمدنـد بـه هسـتى و     ایجاد و به محض ایننیز پس از قضایا

  .شوندتوصیف مىنیستى

ــاس، هر  ــن اس ــر ای ــایقى   ب ــته از حق ــون آن دس ــرى پیرام ــث و تفک ــه بح گون

تــوانیم در اطــراف آنهــا فکــر کنــیم، ى مــا نیســتند ولــى مــا مــىارادهکــه تحــت

مباحـث حکمـت نظـرى یـا عقـل      شـوند و از  نامیـده مـى  هاى غیـر مقـدور  هستى

اى کـه در تشـکیل قضـایاى منطقـى آنهـا بـه       رابطـه آینـد و نظرى به حساب مـى 

  .رود، استى و نیستى استکار مى

ــتى     ــله از هس ــون آن سلس ــر پیرام ــث و تفک ــو، بح ــر س ــایق  از دیگ ــا و حق ه

تــوانیم آنهــا را ایجــاد کنــیم، مثــل ى مــا هســتند و مــا مــىارادهعینــى کــه تحــت

ــتن، برخا ــرف نشس ــتن، ح ــى  س ــت عمل ــه حکم ــى (زدن، ب ــل عمل ــوم ) عق موس

ــه  ــت و رابط ــى  اس ــایاى منطق ــه در قض ــرده     اى ک ــار ب ــه ک ــا ب ــه آنه ــوط ب مرب

ــا نبایســتى اســت    مــى ــود بایســتى ی ــر دو گــروه هســتى   . ش چــه هــا،البتــه ه

هـــاى نامقـــدور، همـــه، معیـــار و مـــلاك هـــاى مقـــدور و چـــه هســـتىهســـتى

ت، چـه ضـرورت منطقـى و چـه     هـا هسـتند، زیـرا ضـرور    بایسـتى هـا و ضرورت

                                                          
1

.86–80، صص هاى عقل عملىکاوشحایرى، مهدى، -



ه
لی
ا
ع
مت
ت 

م
ک
ح

ر 
د
ی 

لاق
خ

 ا
ي

ا
ای
ض

 ق
ي

ز
ا
س
ز
ا
ب

  

7  

  
  .خیزدوجود بر مىضرورت اخلاقى، تنها از

ى اخــلاق مطــرح اســت آن اســت ل مهمــى کــه امــروز در فلســفهٔحــال، ســو

ــى، یــک قضــیه مــىکــه آیــا ــوان از قضــایاى غیــر مقــدور عقلان ى ارزشــى را ت

هـاى  هـاى غیـر مقـدور و بایسـتى    عبـارت دیگـر، میـان هسـتى    استنتاج کـرد؟ بـه  

ه هست یا خیر؟مقدور رابط
1

  

ى جدید که در قرون پس از هفدهم میلادى ظهـور کردنـد،   برخى از فلاسفه

ى آن استنتاج یک گـزارش ارزشـى   درارتباط میان قضایاى غیر مقدور که نتیجه

ما بر آنیم پس از تبیین نظرات منطقى این دسـته از فلاسـفه،   . اندشک کردهاست

بینیم ابتکـارات منطقـى او تـا چـه حـد      منطقى ملاصدرا را ترسیم کنیم و بنظرات

ى اخـلاق کمـک کنـد و    هاى اخلاقى در فلسفهو تحلیل گزارهتواند به تبیینمى

ى قضایاى فلسفى کـه منجـر بـه    صدر المتألهین در زمینهىنیز بیابیم شعاع اندیشه

.شده است کجاستاستنتاجات اخلاقى و ارزشى
2

  

  

  )بایدهاها وارتباط هستمنطق (ارتباط حکمت عملى با حکمت نظرى

ــه ــخنان     رابط ــل در س ــورت مجم ــه ص ــرى ب ــت نظ ــى و حکم ــت عمل  ى حکم

ــه ىفلاســفه ــه گون هــا اى بــر ســر زبــاناســلامى از دیــر زمــان وجــود داشــته و ب

ــوده اســت، ولــى گیــرى هیــوم، فیلســوف آمپریســت انگلیســى،  خــردهپــس ازب

  .ستترى به خود گرفته اجدىاین مسأله در محافل فلسفى، حالت

هــایى اســت کــه مربــوط بــه هــا و شــناختمــراد از حکمــت نظــرى، معرفــت

                                                          
1

.به بعد 24، صص هاى عقل عملىکاوشبه بعد؛  50، صص دانش و ارزش-

2
.146، ص حسن و قبح عقلىسبحانى، جعفر، -
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در ایـن  . مراتـب آن از واجـب تـا ممکـن و از مجـرد تـا مـادى اسـت        و» هستى«

  .است، نه عملجا معرفت کمال

ــق      ــزى تعلّ ــر چی ــه ب ــت ک ــت اس ــته از معرف ــى آن دس ــت عمل ــراد از حکم م

ــه اى مســتقیم بــا عمــل دارد و کمــال مطرابطــهگیــرد کــهمــى لــوب، در عمــل ب

ــت، نــه در    ــا نهفتــه اس شــناخت آنهــا، ماننــد احکــام شــریعت و قواعــد      آنه

  .حقوقى و سیاسىى بایدها و نبایدهاىاخلاقى و کلیه

هــاى عقــل از دیــدگاه فیلســوف، حکمــت نظــرى مربــوط اســت بــه کوشــش

هـا و حکمـت عملـى مربـوط اسـت بـه کوشـش عقـل         شناخت هسـتى نظرى در

  .نبایدها بایدها وعملى در شناخت

ــناخت مــا از جهــان پیرامــونى منحصــر اســت بــه دو قلمــرو         در واقــع، ش

ــى: مســتقل ــه     یک ــوط ب ــر مرب ــل، و دیگ ــرو عم ــارج از قلم ــور خ ــه ام ــوط ب مرب

ــان پدیدآورنــده : گــوییممــىدر قلمــرو اول. قلمــرو عمــل  اى دارد، و در جه

حــال، ایــن پرســش . بایــد ســتایش کــردپدیدآورنــده را: گــوییمقلمــرو دوم مــى

بـا  ) عملـى یـا عقـل عملـى    حکمـت (آیـد کـه ارتبـاط معرفـت دوم    ذهـن مـى   هب

ــه از ایــن کــه   ــه ایــن» خــدا هســت«معرفــت نخســت چیســت؟ چگون امــر کــه ب

  پى ببریم؟» باید او را پرستش کرد«

تـــوان دو از مجمـــوع گفتـــار پیرامـــون دو حکمـــت عملـــى و نظـــرى مـــى 

:ملاحظه نموددیدگاه را
1

  

اى وجــود نــدارد و دیــوارى میــان ایــن دو نــوع معرفــت، ارتبــاط منطقــى -1

  .آنها کشیده شده استآهنین میان

ــان نیســت   -2 ــرار اســت و آنچن ــدى منطقــى برق ــان ایــن دو حکمــت پیون می

                                                          
1

.به بعد 441، ایان باربور، صص علم و دین؛ 147همان، ص -
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  .درك دو نوع معرفت ارتباطى وجود نداشته باشدکه میان

  

  طرح اشکال

ى احکــام ن رابطــهى اســلامى، ســخنان زیــادى پیرامــو   ى فلســفهدر گذشــته

بـا عقــل نظـرى وجــود نداشـته اســت و آنچـه در مطالعــات فلســفى     عقـل عملــى 

هـاى حکیمانـه شـیخ الـرئیس در کتـاب      یافـت، کوشـش  تـوان بـه آن دسـت   مى

ــر فلســفى حاشــیه زده و ســخنان شــارحانى اســت اشــارات ــن اث ــر ای ــدکــه ب .ان
1
 

عملــى را حکمـت نظــرى و  آنـان بــه ایـن رابطــه اشــاره کـرده و ارتبــاط منطقــى   

ــد نمــوده ــدتأیی ــا از نظــر برخــى از فلاســفه . ان ــایى درام قــرن هیجــدهم، ى اروپ

ــا اشــکال مواجــه شــده اســت   ــن رابطــه ب ــه اســتنتاج. چــون دیویــد هیــوم، ای او ب

ایــراد گرفتــه کــه مــا بـه اصــل ایــن ایــراد و ســپس تحلیــل آن  » هســت«از » بایـد «

ــى ــردازیمم ــىاو. پ ــدم ــه    :گوی ــى ک ــتم اخلاق ــر سیس ــورد  در ه ــاکنون برخ ت

ى اخــلاق در ایــم کــه فلاســفهکــردهایــم پیوســته ایــن مطلــب را گوشــزدکــرده

ــرح مســایل خــود، بــا روش متــداول و معمــول فلســفه،       ــت مســأله ط ى نخس

ــا همــان روش پیرامــون   ــرار داده و ب ــورد بررســى ق خصــایص هســتى خــدا را م

وش هـاى اخلاقـى ایـن ر   کننـد، امـا بـه محـض ورود بـه بحـث      انسانى بحث مـى 

ــه » نیســت«و » اســت«هــاى منطقــى دگرگــون ســاخته و دیگــر از رابطــهرا کــه ب

ــول در  ــور معم ــى     ط ــرده م ــار ب ــه ک ــفه ب ــایل فلس ــایا و مس ــکیل قض ــود، تش ش

ــه  اىســپس گــزاره. کننــداســتفاده نمــى از ترکیــب صــغرى و کبــراى منطقــى ب

ــه در آن   ــد ک ــود آورن ــتى«وج ــا » بایس ــتى«و ی ــم»نبایس ــوم  حک ــت و معل فرماس

ــت،  ــزاره نیسـ ــن گـ ــى   ایـ ــت منطقـ ــه از آن هسـ ــده چگونـ ــت آمـ ــه دسـ ى بـ

  .گیرى شده استنتیجه

                                                          
1

.63، بخش منطق، ص نجات؛ 220-213، صص 1، ج الاشارات و التنبیهاتابن سینا، -
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  )اخلاقى(شکل قضایاى ارزشى 

  :کند به شکل زیر استقضایایى که هیوم به آنها ایراد مى

  .شوددر طبیعت تضاد و ستیز دیده مى -1:                  مثال

  .ما نیز جزو جهان طبیعتیم -2                       

  .ما هم باید ستیز و مبارزه کنیم: پس                         

تنهـا  . خیـزد لازم به یـادآورى اسـت کـه ایـن نتیجـه از آن مقـدمات بـر نمـى        

در مـا هـم تضـاد    «تـوان گرفـت ایـن اسـت کـه      از آن مقـدمات مـى  اى کهنتیجه

ــى  ــده م ــه و. »شــودو ســتیز دی ــا  تضــاد د» وجــود«البت ــردم ب ــان م » وجــوبِ«ر می

ــله   ــتثمار فاص ــا اس ــارزه ب ــیارىمب ــرى   ى بس ــت و دیگ ــیف اس ــى توص دارد؛ یک

مقدمـــه در دو معنـــاى در نتیجـــه و در» تضـــاد«ى بـــه عـــلاوه کلمـــه. تکلیـــف

  .ى آشکار استمتفاوت به کار رفته و این یک مغالطه

  :مشکل منطقى مذکور داراى دو اشکال اساسى است

ر نتیجه و نبودن آن در مقدمات؛د» باید«وجود : لاو  

  .اختلاف مفهوم تضاد در نتیجه با مفهوم آن در مقدمه: دوم

ى اعتبــار آیــد از درجــهاجى کــه در ایـن قیــاس بــه دســت مـى  تبنـابراین اســتن 

  .ساقط است

هــاى بایســتى و نبایســتى کــه در شــکل قیــاس      بــه دســت آمــدن گــزاره   

ــه آن اخــلا گــزارهمنطقــى آمــد، . گوینــدق علمــى مــىاى اخلاقــى اســت کــه ب

ــایى اســت ى گرایــى محــض در فلســفهتجربــهىى برجســتههیــوم نماینــده اروپ
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ــین  ــراى اول ــه ب ــه ک ــار مغالط ــلاقب ــتنتاج  ى اخ ــتى اس ــى و نادرس ــد«علم از » بای

ــرده اســت » هســت« ــلا ک ــر م ــاب . را ب ــاره طبیعــت بشــر اىرســالهاو در کت  درب

نامشــروع میــان ىرابطــهمــیلادى انتشــار یافــت، بــه  1739-40هــاى کــه در ســال

.فلسفى پرداخته است» هاىهست«بایدهاى اخلاقى از 
1

  

  

  برهان هیوم در نقد رابطه میان باید و نباید

صدق و کذب هم چیـزى نیسـت  . ، یعنى کشف صدق و کذب قضایا)فهم(عقل 

جز انطباق و یا عدم انطباق بـا روابـط واقعـى مفـاهیم و یـا وجـود واقعـى اشـیاى         

مول ایـن انطبـاق و عـدم انطبـاق نشـود، صـحیح و یـا غلـط         چـه مش ـ هر.خارجى

بـدیهى  . بدین سبب موضوع تحقیق عقـل واقـع نخواهـد شـد    تواند بود و همنمى

ونه صدق و کذب گاعمال ما به هیچ روى مشمول ایناست که عواطف، امیال و

نیست که آنها را صحیح و یا خطا دانست و یـا آنهـا   رو ممکنشوند و از ایننمى

توانند قابـل سـتایش و یـا قابـل     کارها مى. کردموافق یا مخالف عقل محسوبرا 

پذیر، به پذیر و سرزنشبنابر این ستایش. توانند بودسرزنش باشند، اما منطقى نمى

.معناى منطقى و غیر منطقى نیستند
2

  

ــى  ــوم را م ــخن هی ــرد   س ــه ک ــاده و خلاص ــورت س ــدین ص ــوان ب ــه: ت ى هم

پـذیرد و یـا   کنـد و آنهـا را یـا مـى    آنهـا کـاوش مـى    که عقل درقضایا و قوانینى

مــلاك . انــد و یــا نادرســتیــا درســت: مشــخص دارنــدکنــد، دو صــفترد مــى

ــا واقعیــت درســتى و نادرســتى قضــایاى عقلــى  ــن اســت کــه ب هــاى خــارجى ای

دادن یــا نــدادن بــه   از آن طــرف نســبت حقیقــى  . موافــق باشــند یــا نباشــند   

                                                          
1
-David Hume: A Treatise of Hume Nature Pellican classics (1969).

2
.510، ص درباره طبیعت بشراى رسالههیوم، -
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اســت تــوان گفــت حقیقــتمــل را نمــىیــک ع. معناســترفتارهــاى انســانى بــى

تـوان گفـت بـد اسـت یـا      یا نیست یا مطابق با خـارج اسـت یـا نیسـت، فقـط مـى      

احکـام عقـل   (بـدین سـبب، خـوبى و بـدى     . مطلوب اسـت یـا نـامطلوب   خوب،

قابــل اســتنتاج نیســتند، ) احکــام عقــل نظــرى(غیــر حقیقــى از حقیقــى و) عملــى

مطابقـت یـا عـدم مطابقـت بـا       همـه از وصـف  یعنى از انباشتن صـدها قضـیه کـه   

ــى و   ــفات واقع ــد و از ص ــارج برخوردارن ــى  خ ــخن م ــیا س ــى اش ــد، فیزیک گوین

حســن و قــبح، کــه اى بــه دســت آورد کــه از خــوبى و بــدى وتــوان قضــیهنمــى

ــارجى   ــر خ ــى و غی ــر فیزیک ــفاتى غی ــد ص ــخن بگوی ــد، س ــه . ان ــت ک ــین اس چن

، بـه تعبیـر علمـاى    استخراج عمل از عقـل، بـه تعبیـر هیـوم، و یـا اخـلاق از علـم       

  .عصر، میسر نیستاخلاق

  

  پاسخ اشکال هیوم

اى کــه متوجــه ســخن هیــوم اســت ایــن اســت کــه وى خــذهٔنخســتین مــو-1

دانســته » انشــایى«ى گرفتــه و آن را شــامل جملــه» کــلام تــام«معــادل را» قضــیه«

ــه از اقســام » کــلام تــام«ى انشــایى از اقســام جملــهاســت، در حــالى کــه اســت ن

ــایا ــام «. قض ــلام ت ــارى و » ک ــه اخب ــى ب ــیم م ــایى تقس ــه   انش ــالى ک ــود، در ح ش

بایــدها و نبایــدها . انشــائیات راگیــرد و نــهتنهــا اخباریــات را در بــر مــى» قضــایا«

» قضـایاى انشـایى  «شـود ى انشـاءاند نـه اخبـار، و اگـر گـاهى گفتـه مـى       از مقوله

  .هاستبه سبب غفلت از اصطلاح منطقى

  :گویدى کلام مرکب مىسعدالدین تفتازانى درباره

فالمرکّب إما تام؛ خبر أو انشاء، و إما ناقص؛ تقییدي أو غیره؛
1

  

                                                          
1

.37، ص مختصر المعانىتفتازانى، سعدالدین، -
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  .قضایاى مرکب یا تام خبرى است یا انشایى و یا ناقص مفید یا غیر آن

  :گویدوى در تعریف قضیه مى

قولٌ یحتمل الصدق و الکذب؛ القضیۀ
1

  

  .باشدقضیه سخنى است که در آن احتمال راست و دروغ 

  :گویداش مىمحقق سبزوارى در منظومه

للصدق و الکذب و طار ما أخلّ            لقَولٌ محتملٌ القضیۀَإنّ 
2

  

  .داشته باشددروغ راهوگویند که در آن دوگونگى راسترااىقضیه جمله

ى انشــایى از ایــن قلمــرو بیــرون بــوده و طبعــاً گزارشــى در حــالى کــه جملــه

  .ندارد تا به صدق و کذب توصیف گردددر آن وجود

این دو نوع نسبت، چیز نوظهورى در محاورات عرفى نیست، چه رسد بـه -2

حـالم  «: گویـد هیوم هنگام گـزارش از وضـع مـزاج خـود مـى     . محاورات فلسفى

، ولـى هنگـام در خواسـت چیـزى از پیشـخدمت      »خوب نیسـت «یا » استخوب

، »نان بخر«، »آن کتاب را بیاور«: گویدمىکند و اى دیگر تکلّم مىگونهخود، به

هر نوع توجیهى که بر این دو نوع محاورات عرفى هست، بر . »کنخانه را تمیز«

  .نیز حاکم استمحاورات فلسفى

ــک      -3 ــى، ی ــى و ترج ــتفهام، تمنّ ــى، اس ــر و نه ــد ام ــایى، مانن ــات انش مرکب

کننــد کــه بــه تکــوینى در نفــس انســانى دارنــد کــه او را وادار مــىرشــته مبــادى

هـا در عـین کشـف از ایـن مبـادى، البتـه بـه        جملـه ایـن . ها تکلّـم کنـد  این جمله

یــک رشــته مفــاهیم اعتبــارى نیــز صــورت دلالــت التزامــى نــه مطــابقى، موجــد 

                                                          
1

.41همان، ص -

2
.91، بخش منطق، ص منظومهسبزوارى، ملاّ هادى، -
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.روندباشند که مفاد مطابقى آنها به شمار مىمى

1
  

ــال ــاخه    : مث ــر ش ــیب را ب ــونش دو س ــان پیرام ــه  انســان در جه ــت ب ى درخ

ــت  ــورت جف ــىص ــد   م ــى برخوردارن ــت واقع ــه از زوجی ــد ک ــت . بین آن حقیق

شـود و آن بـه وجـود    فرضـى در عـالم ذهـن مـى    تکوینى، منشأ به دسـت آمـدن  

ــم    ــزّا از ه ــاملاً مج ــود زوج ک ــدن دو موج ــدین    آم ــت؛ ب ــى اس ــار ذهن ــه اعتب ب

  .»درآوردممن على را به زوجیت لیلى«: صورت که گفته شود

ــه ــتباه ریش ــوم«ى اش ــه » هی ــت ک ــن اس ــبت را در   ای ــف دو نس ــت مختل واقعی

ى و دیگــرى جنبــه» نمــایىواقــع«ى هــاى تــام کــه یکــى جنبــهجملــهدو نــوع از

ــه طــرح ســو دارد،» ایجــادگرایى« ــه و ب ــده گرفت ــه اســتٔنادی . ل نخســت پرداخت

فرقــى » هــاى انشــایى جملــه«و » اخبــارى«بــه دیگــر ســخن، میــان قضــایاى    

ســت و تصــور نمــوده کــه هــر انگــذارده و بــه هــر دو از یــک دریچــه نگریســته

اســت کــه چــرا دو جملــه بایــد از واقعیــت خــارج حکایــت کننــد، لــذا پرســیده

گـوییم و در دیگـرى بـا الفـاظ    سـخن مـى  » نیسـت «و» اسـت «در یکى بـا الفـاظ   

در حـــالى کـــه اخـــتلاف در مفـــاد و هـــدف، مـــا را بـــراین . »نبایـــد«و » بایـــد«

  .کشیده استاختلاف در سخن

ه اشــکال هیــوم از طــرف اندیشــمندان داده شــده هــاى دیگــرى نیــز بــپاســخ

ــه  ــت کـ ــه  اسـ ــوگیرى از اطالـ ــراى جلـ ــوددارى   بـ ــرح آن خـ ــلام از طـ ى کـ

.کنیممى
2

  

  

  »هاهست«و» بایدها«نظر ملاصدرا در ارتباط 

                                                          
1

.176، ص حسن و قبح عقلى: ك به.براى درك بیشتر موضوع ر-

2
.177، 174، 102، 51، صص هاى عقل عملىکاوشحایرى، مهدى، -
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ى منطقـــى میـــان بایـــدها و نبایـــدها در آنچـــه تـــاکنون گذشـــت بیـــان رابطـــه

ــود، هــا از طــرف هــا و نیســتىاز یــک طــرف و هســتىحکمــت عملــى دیگــر ب

ایــراد و ابــرام فلاســفه و مناطقــه بــر آن روشــن تــا بــر خواننــدگان اصــل طــرح و

  .گردد

ــه را تــأمین مــى نکتــه کنــد، دســت گذاشــتن بــر اى کــه در ایــن جــا هــدف مقال

ــه ــاىرگ ــه   ه ــان رابط ــألهین در بی ــدر المت ــى ص ــتىمنطق ــفى و  ى هس ــاى فلس ه

  .بایدهاى اخلاقى است

  

  لى منطقى اورگه

تـر گذشـت، ارتبـاط حکمـت عملـى بـا حکمـت نظـرى، بــه         پـیش همچنـان کـه   

ى اســـلامى مطـــرح بـــوده فشـــرده در کلمـــات پیشـــینیان از فلاســـفهصـــورت

بــر ایــن ارتبــاط خدشــه وارد کــرده، بیــان صــدر  ولــى اکنــون کــه هیــوم. اســت

  .رابطه روشن شودکنیم تا اینباره ذکر مىالمتألهین را در این

  :گویدملاصدرا در بیان این ارتباط مى

حقـایق الموجـودات   فۀبمعـر  نیۀاستکمال النفس الانسا الفلسفۀاعلم أنّ 

على ما هى علیهـا و الحکـم بوجودهـا تحقیقـاً بـالبراهین لا أخـذاً بـالظّن و       

علـى  التّقلید، بقدر الوسع الانسانى، و إن شئت قلت نظم العالم نظمـاً عقلیـاً  

الإنسـان  لیحصـل التشـبه بالبـارى تعـالى و لمـا جـاء       یـۀ البشر ۀالطاقحسب 

، و کانـت  خلقیـۀ حسیۀةو ماد یۀأمر یۀمعنو ةصور: کالمعجون من خلطین

 ةبحسـب عمـار  الحکمـۀ لنفسه أیضـاً جهتـا تعلـق و تجـرّد، لاجـرم إفتنّـت      

عملیـۀ  و ) یـۀ النظرالحکمۀالمراد (یۀتجرد یۀالنشأتین باصلاح القوتین نظر

  ).الحکمۀ العملیۀالمراد (تعلقیۀ
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ــر  ــا النظ ــۀأم ــور   ی ــنفس بص ــاش ال ــا انتق ــه   ةفغایته ــى نظام ــود عل الوج

ــه و ــاً مشــابهاً للعــالم العینــى لا فــى   بکمال تمامــه، و صــیرورتها عالمــاً عقلی

هــو  الحکمــۀصــورته و رقشــه و نقشــه، و هــذا الفــنّ مــن  بــل فــى ةالمــاد

رب «: إلـى ربـه حیـث قـال    �الرّسـل المسـؤول فـى دعائـه     المطلوب لسـید 

ــا  ــیاء کم ــا الأش ــىأرن ــل » ه ــین ســأل �و للخلی ــا ً ح ــی «: أیض ل ــب ه بر

التصــدیق بوجــود الاشــیاء المســتلزم لتصــورها     و الحکــم هــو » حکْمــاً

  .أیضاً

  ئیـۀ الاسـتعلا  ةعمـل الخیـر لتحصـیل الهیـأ     ةفثمرتها مباشـر  العملیۀو أما 

  للبـدن مـن الـنفس، و إلـى هـذا الفـنّ       یۀالإنقیـاد ة للنفس على البدن و الهیأ

أَلْحقْنی و«: فى قوله�و استدعى الخلیل . تخلّقوا بأخلاق اللّه«: �أشار بقوله 

و لَقَـد  �:الإلهیـۀ کلیهما اُشهر فـى الصـحیفه    الحکمۀو إلى فنى » بِالصالحین

المظلمـۀ  الأجسـام  و هى مادته الّتى هى من. �خَلَقْنَا الانْسانَ فی أَحسنِ تَقْوِیم

و عملُـوا  «، و یـۀ النظـر یـۀ الحکمـۀ  إلى غا ةإشار» إلاَّ الّذین آمنُوا«، الکثیفۀ

للإشعار بأنّ المعتبر من کمال ، والحکمۀ العملیۀإلى تمام  ةاشار» الصالحات

ۀةالقوالعلـم بـأحوال    یۀالمعاد، و من النظرة، ما به نظام المعاش و نجاالعملی

ــدأ و ا ــا  المب ــا بینهم ــدبر فیم ــاد و الت ــال   لمع ــار، ق ــر و الاعتب ــق النظ ــن ح م

لنفسه و استعد لرَمسه و علم من أیـنِ و  ً أعدٔرحم اللّه امرو«: �نین مؤمامیرال

....»فى أین و إلى أین
1

  

شــود کــه عقــل عملــى در    از دقــت در عبــارت ملاصــدرا اســتنباط مــى    

ــدها و ــک رشــته مقــدمات  اســتنتاج بای ــدها از ی ــه  نبای واضــح و مشــهور و تجرب

گیــرد، و عقــل نظــرى در اســت، کمــک مــىشــده کــه از احکــام عقــل نظــرى 

  .شده استاستنتاج این احکام، به عنوان پایه پذیرفته

                                                          
1

.21و  20، صص 1، ج اسفار اربعهصدر المتألهین، -
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  )چیست؟) عقلى(مقصود از ذاتى بودن حسن و قبح (ى منطقى دوم رگه

ــى      ــبح را از اول ــن و ق ــث حس ــلاق بح ــم اخ ــان عل ــدیهى عالم ــرین و ب ــرین ت ت

ــممســایل ع ــىل ــا را  . شــمارنداخــلاق م ــى، م ــبح عقل درك بیشــتر از حســن و ق

  .دهدبهتر یارى مىدر طریق مسایل اخلاقى

آیـا حسـن و   : رسـد هـا لازم بـه نظـر مـى    بر این اساس پاسـخ بـه ایـن پرسـش    

قــبح چیســت؟ نظــر منطقــى واســت؟ مقصــود از ذاتــى بــودن حســنقــبح ذاتــى

  ملاصدرا چگونه است؟

:رودها در دو مورد به کار مىمنطقىذاتى در اصطلاح 
1

  

  ایساغوجى؛: الف

  .باب برهان: ب

همــان اجــزاى  ) کلیــات خمــس (مقصــود از ذاتــى در بــاب ایســاغوجى    

از ایــن نظــر، جــنس و . ء و یــا خــود ذات اوســتماهیــت شــىىدهنــدهتشــکیل

ــى ایــن بــاب  ى دهنــدهدو مفهــوم نخســت تشــکیل. باشــدمــىفصــل و نــوع، ذات

ــز  ــوع نی ــام ذات وذات، و ن ــانگر تم ــود اســت بی ــت موج ــاى از ویژگــى. ماهی ه

ــت شــى    ــل ماهی ــن اســت کــه تعقّ ــى ای ــن ذات ــزى  ء جــزای ــى، چی ــل آن ذات تعقّ

  .ناطق استنیست؛ همچنان که تعقّل انسان بعینه، همان تعقّل حیوان

شـود کـه مقصـود از ذاتـى در ایـن جـا،       با توجـه بـه ایـن تفسـیر، روشـن مـى      

نیســت، زیــرا هرگــز در تصــور عــدل ) خمــس کلیــات(ایســاغوجى ذاتــى بــاب

ــم  ــا ظل ــال-و ی ــه دو مث ــت  ک ــى اس ــبح ذات ــن و ق ــراى حس ــن ب ــوم  -روش مفه

                                                          
1

  10صـــفحه مـــتن و ص    35خواجـــه نصـــیر، ص    تعلیقـــه اســـاس الاقتبـــاس  عبداللّـــه انـــوار،   : بنگریـــد-

).صفحه تعلیقه(
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  .حسن و قبح نهفته نیست

مقصــود از ذاتــى بــاب برهــان ایــن اســت کــه فــرض موضــوع بــه تنهــایى در 

محمـــول از آن موضـــوع کـــافى باشـــد، و در مقابـــل آن، محمـــول انتـــزاع آن

ن، گذشـــته از اصـــل موضـــوع، بـــه انضـــمام انتـــزاع آعرضـــى اســـت کـــه در

بتـوان محمـول را از آن انتـزاع کـرد و     اى بـر آن موضـوع نیـاز اسـت تـا     ضمیمه

  .یا آن را توصیف نمود

  :ى زیر توجه کنیدبه دو گزاره: مثال

  .جسم سیاه است -2. انسان ممکن است -1

اسـت، در ، امکان، نسبت به انسان، از عوارض ذاتى )1(ى ى شمارهدر گزاره

  .سیاهى از قبیل محمول عرضى است) 2(ى ى شمارهحالى که در گزاره

ــه اســت  ــألهین گفت انســان در حــد ذات ممکــن اســت و در ذات  : صــدر المت

ضــرورت وجــود دارد و نــه ضــرورت عــدم، یعنــى بالــذات فاقــد هــر  خــود، نــه

ــى  ــرورت م ــددو ض ــیف    .باش ــه در توص ــت ک ــولى اس ــان، محم ــابراین، امک بن

.نیاز نداریمیزى جز لحاظ موضوعموضوع، به چ
1

  

  :گویدملاصدرا در همین مورد مى

و قـد تیـۀ  إنّ موضوع کلّ علم کمـا تقـرّر مـا یبحـث فیـه عـن عوارضـه الـذا        

ء لذاتــه أو لأمــرفســروا العــرض الــذاتى بالخــارج المحمــول الــذى یلحــق الشــى

ــن         ــوم ع ــث فــى العل ــد یبح ــه ق ــیهم، لمــا رأوا أنّ ــکل الأمــر عل ــاویه، فأش   یس

ــواع الموضــوع، بــل مــا مــن علــمٍ الاّ و یبحــث  ا لأحــوال الّتــى یخــتص بــبعض ان

ً إلـى اسـناد  ةتـار فاضـطرّوا  . بـبعض انـواع موضـوعه   المختصـۀ  فیه عـن الأحـوال   

                                                          
1

ــدرا، - ــفارملاص ــص 1، ج اس ــایى  32و  31، ص ــه طباطب ــات علام ــا تعلیق ــق  . ، ب ــرئیس در منط ــیخ ال ــاتش   و نج

.اندبه همین نکته اشاره کرده 59، ص 1ج  راتشرح اشاخواجه نصیر طوسى در 
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ــا ــۀالمس ــى رو مح ــذاتى     ٔال ــرض ال ــن الع ــراد م ــأن الم ــوالهم ب ــى اق ــم ف   اء العل

....الموضوع فى کلامهم
1

  

ایــن کــه ذاتــى بــودن حســن و  بــا آگــاهى از دو قســم ذاتــى و روشــن شــدن

علم اخـلاق، بـه معنـى ایسـاغوجى نیسـت، اکنـون بایـد دیـد آیـا          قبح در مسایل

  قبح اخلاقى از قبیل ذاتى باب برهان است یا نه؟حسن و: توان گفتمى

) ذاتـى بــاب برهــان (اگـر مــا موفـق شــویم کــه ایـن مطلــب    : برخـى معتقدنــد 

تــوانیم ایــن فرمـــول را در   گـــاه مــى منطــق اثبــات کنــیم، آن   را در فلســفه و 

کــه در مفهــوم عــدل و لــو ایــن: بگــوییمو قضــایاى اخلاقــى هــم بــه کــار ببــریم

ــادى جنســى   ــایى و حســن یــک جــزء بنی ــاى زیب ــا  معن ــى م و فصــلى نیســت، ول

پیـدا کنـیم کـه    ى ذاتـى یـک لازمـه  » عـدل «توانیم از روابـط برونـى ماهیـت    مى

ــایى اســت و   ــن و زیب ــوم آن حس  ــمفه ــن لازم ــالاخره ای ــن هب ــا ای ــى ب ــهى ذات ک

ــى    ــوب م ــى آن محس ــوازم ذات ــت، ل ــوع نیس ــل در ذات موض ــک داخ ــود و ی ش

نیــز بــه همــین » ظلــم قبــیح اســت«. نــامیمکــه مــا آن را حســن مــىمعنــایى اســت

ــرون  ــط ب ــب، از رواب ــوان    ترتی ــه عن ــرورت، ب ــور ض ــه ط ــم ب ــوم ظل ــرزى مفه م

.مفهوم آن قبح و زشتى استآید کهاى ذاتى به دست مىلازمه
2

  

کــه یــنى ایکــى از جنبــه: انــدیــن نظریــه را از دو جهــت مخــدوش دانســته ا

ى حســن و قــبح را در اصــطلاح متکلّمــان صــدر اســلام کــه مســألهتفســیر ذاتــى

بینـى اسـت؛   کردنـد، بـه ذاتـى بـاب برهـان دور از واقـع      براى نخستین بـار طـرح  

ــطلاح   ــن اص ــرا ای ــان (زی ــاب بره ــى ب ــود  )ذات ــج نب ــان رای ــان آن ــر . در می دیگ

شــود، واقعیتــى مــىکـه ذاتــى بــاب برهــان کــه از آن بــه لــوازم ماهیــت تعبیــر آن

  این نیست» واقعیت«البته مقصود از . است در کنار واقعیت موضوع

                                                          
1

.همان-

2
.148-147، صص هاى عقل عملىکاوش-
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ــه     ــوس اســت، بلکــه مقصــود آن اســت ک ــى و محس ــت عین ــک واقعی کــه ی

عـلاوه بـر واقعیـت خـود بـه نـام اربعـه، واقعیتـى دیگـر دارد کـه از           موضوع مثلاً

شـود و ایـن واقعیـت بــا آن    تقسـیم بـه متســاویین تعبیـر مـى    ت و یـا آن بـه زوجی ـ 

  .موضوع همراه است

ــأله ــود عــدل و    در مس ــیش نیســت و آن خ ــت ب ــک واقعی ــبح ی ــن و ق ى حس

ــت ــم اس ــى   از. ظل ــه م ــى ملاحظ ــل وقت ــه عق ــت ک ــت اس ــن جه ــاى ای ــد و پ کن

هــاى الهــى فــرق گیــرد کــه میــان دادهنتیجــه مــىکشــدمقایســه را بــه میــدان مــى

ــت؛  ــافرت   اس ــاد من ــود او ایج ــى در وج ــىیک ــت، و   م ــرى ملایم ــد و دیگ کن

  .ستایدکند و دیگرى را مىفاعل یکى را نکوهش مى

  

  )هاى اخلاقىحمل در قضایاى منطقى و حلّ برخى گزاره(ى سوم رگه

حمــل بــر دو گونــه : گویـد ى حمــل و ایـن همــانى مــى صـدرالمتألهین در مســأله 

ــت ــى و دیگــرى     :اس ــل اولــى ذات ــناعى  یکــى حم ــل شــایع ص معیــار و . حم

ــانه ــایع نش ــل ش ــناخت،      ى حم ــه و ش ــق تجرب ــه از طری ــت ک ــن اس ــى ای عرض

مفهــوم طبیعــى خــودش منــدرج کنــیم و هســتى فــردى را شناســایى کــرده و در

ــى خــودش  ــر فــرد محســوس و تجرب ــار . حمــل نمــاییمیــا طبیعتــى را ب ولــى معی

بــه وجــود در حمــل ذاتــى اولــى اتحــاد در مفهــوم اســت و بــه هــیچ وجــه نــاظر 

  .حقیقى عینى نیست

ــن پرســش را طــرح مــى    ــى ای ــراً یــک پژوهشــگر منطق ــن جــا قه ــد در ای کن

ــه  ــو «ک ــدل نیک ــتع ــت «و » اس ــیح اس ــم قب ــه   » ظل ــن دو گون ــک از ای ــدام ی ک

  حمل است؟

پاسخ قطعى این پرسـش ایـن اسـت کـه ایـن حمـل یـک حمـل ذاتـى اولـى           

علّـق خـاطرى   گونـه ت ى ایـن حمـل مـا هـیچ    کـه در محـدوده  ایـن به دلیـل . است
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نـداریم تـا بـدانیم آیـا ایـن واقعـه یـا آن واقعـه کـه در          به تحقـق عینـى خـارجى   

اســت یــا ظلــم، خــوب اســت یــا بــد، و  ایــن جــا یــا آن جــا اتفــاق افتــاده عــدل 

چســانى اشــخاص عینــى از جــویى از وقــایع تــاریخى و چگــونگى واصــولاً پــى

هاىبحث. ى اولى نیستل و فلسفهوظایف فیلسوف او  

ــدى و ــه از   چن ــانى هم ــونگى و چس ــتى«چگ ــااس ــوزه » ه ــه از ح ــت ک ى اس

هــاى مــورد بحــث، نظــر آن اســت کــه  در حمــل. بیــرون اســتشــناخت فلســفه

ذاتــى میــان عــدل و نیکــویى، بــا ظلــم و نــاروایى همــانى منطقــى وى ایــنرابطــه

ــه همــین دلیــل،  ــم را  را شناســایى نمــاییم، و ب ــا ظل مفهــوم کلــى طبیعــى عــدل ی

ــاروایى قــرار در برابــر مفهــوم  ــه کلــى و طبیعــى نیکــویى یــا ن دهــیم و آنهــا را ب

. اسـت بنـابر ایـن حمـل یکـى از مـوارد حمـل اولـى ذاتـى        . یکدیگر حمل کنیم

ــاطق برقــرار          ــوان ن ــان و حی ــان انس ــه می ــت ک ــى اس ــل حمل ــن حم ــاى ای همت

مــورد دیگــر حمــل اولــى . »انســان حیــوان نــاطق اســت«گــوییم مــىکنــیم ومــى

. »انسـان انسـان اسـت   «کـه بگـوییم   اسـت، ماننـد ایـن   ء بـر نفـس  حمل شـى  ذاتى

و یـا  » قـبح قـبح اسـت   «یـا  » نیکـویى اسـت  نیکـویى «در این جا هم اگـر بگـوییم   

ى حمـل اولـى ذاتـى و    گونـه همـه از » ظلـم ظلـم اسـت   «و یـا  » عدل عدل است«

ــى در شــمار حمــل شــى  ــر خــودش م ــا اگــر بگــوییم . باشــدء ب ــو «ام عــدل نیک

ءن حمـل ذاتیـات بـر ذات اسـت و نـه حمـل شـى       ای ـ» ظلم قبـیح اسـت  «و » است

  .شودبر ذات و هر دو صورت از اقسام حمل اولى ذاتى شمرده مى

و دیگـــر آثـــارش  اســـفارو  قیـــۀاللمعـــات المشـــرى ملاصـــدرا در رســـاله

  :گویدوى مى. به بهترین وجه حل نموده استى حمل رامسأله

 ــی ــا ذاتــی أول متعــارف. و الحمــل إم ــذا. أو عرضــی تی مــا یکــون و ال

عـین المحمــول ذاتـاً و عنوانــاً فـان کـان بینهمــا فـرقٌ بالإجمــال      الموضـوع 

ــیل ــلا  و التفص ــداً و الاّ ف ــل مفی ــون الحم ــن   . فیک ــون م ــا یک ــی م و العرض

و . محمولــه ذاتیــاً داخــلاً فیــه، او عرضــیاً خارجــاً عنــه افــراده، ســواء کــان
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ــى الاول ــالعرض الحمــل ف ــانى ب ــى الث ــذات و ف ل العرضــی و المحمــو. بال

ــا لازم فــی الوجــودین ــثإم ــا المثلّ ــره  ... کزوای ــم أو غی ــا مفــارق دائ و إم

....کغضب الحلیم و حلمه
1

  

خـــورد، آثــار ملاصــدرا بـــه چشــم مــى    اى کـــه در هــاى منطقــى  گــزاره 

انـد روابـط عقلانـى    اسـت بـه اندیشـمندان غربـى کـه خواسـته      کدام، پاسـخى هر

صـدر المتـألهین در آثـار خـود بـه      . کننـد دار خدشـه هـا و بایـدها را  میـان هسـت  

اى اى کــه کمتــرین خدشــهبــه گونــهبهتــرین وجــه ایــن روابــط را تبیــین کــرده،

  .گرددبر آن وارد نمى

ــه، ملاصــدرا در فلســفه     و در بحــث قضــایاى  (ى اخــلاق بــه طــور خلاص

را ترســیم کــرده کــه اشــکالات کســانى چــون هیــوم خــود بــه  منطقــى) منطقــى

ى میـان هسـتى و   نظـرات صـدر المتـألهین رابطـه    ىپایـه  بـر . گـردد خود رفع مى

ــوژیکى کــه از قــدیم میــان  هــاى علــم اخــلاق طبــق همــان ضــوابط اســتى آنتول

الــدین الــرئیس و قطــبى اســلامى مطــرح بــوده و کســانى چــون شــیخ فلاســفه

ــرن   ــى ق ــیرالدین طوس ــه نص ــل  رازى و خواج ــأله را ح ــل از او مس ــا قب ــرده ه ک

صــدرالمتألهین نــه تنهــا پیشــینیان . گــرددرقــرار مــىاى روشــن ببودنــد، بــه گونــه

ى حمـل اولـى   تأییـد کـرده، بلکـه مطالـب جدیـد منطقـى، چـون قضـیه        خود را

  .را نیز بر آنها افزوده استذاتى و شایع صناعى

  

  هاى اخلاقى در تفسیر روایات از نظر ملاصدرانمونه

 حــدیث ذیــل را مــورد تجزیــه و     شــرح اصــول کــافى  صــدر المتــألهین در  

                                                          
1

ــوین - ــق ن ــار، منط ــۀس ــر  ل ــات المش ــۀاللمع ــرح قی ــه و ش ــکو: ، ترجم ــدینى، ص  ةمش ــه ؛ 7ال ــفار اربع   ،1، ج اس

.74، 66صص
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ــرار  ــل ق ــدگاهتحلی ــه   داده و دی ــع رگ ــه در واق ــود را ک ــاى خ ــى  ه ــاى منطق ه

ملاصــدرا ســعى کــرده میــان . کــار بــرده اســتخــاص اوســت در شــرح آن بــه

ــر   ــم و نظ ــرى (عل ــت نظ ــرف و ) حکم ــت عملــى از طــرف   از یــک ط حکم

ى رابطــهالبتــه ایــن ارتبــاط میــان نظــر و عمــل، یــک. دیگــر رابطــه برقــرار کنــد

 ــ ــن   تصــنّعى براســاس تکلّ ــدایش ای ــأله موجــب پی ف نیســت، بلکــه طبیعــت مس

  .گرددمىرابطه

مـن علَّـم بـاب هـدي فَلَـه مثـلُ أجـرِ مـن عمـلَ بـه و لایـنقُص           «: �قال البـاقر 

اولئــک مــن أجــورِهم شــیئاً و مــن علّــم بــاب ضَــلالٍ کــانَ علَیــه مثــلُ أوزارِ مــن 

.شیئاًعملَ به و لاینقص اولئک من أوزارهم 
1

  

ى میان علـم و نظـر و اجـر و عمـل     آید، بیان رابطهآنچه از متن حدیث بر مى

  .است

اى مســتقیم وجــود  هــاى عملــى رابطــه  هــاى علمــى و ارزش میــان ارزش

ــت. دارد ــان حکم ــت  می ــرار اس ــى برق ــاط منطق ــى ارتب ــرى و عمل ــرف . نظ از ط

ــاى ارزش و در مــتن حــدیث آمــده اســت . اســتعمــل دیگــر، علــم و نظــر مبن

ــاموزد کــه هــر ــه کســى بی ــدایت را ب ــاب ه ــل کس ب ــاداش عام ــده، پ و اجراکنن

علـتش آن اسـت   .که از عامـل کسـر گـردد، بـراى او نیـز خواهـد بـود       بدون آن

ــرد دوم     ــه ف ــردى ب ــم از ف ــم جــدا نشــده اســت، بلکــه فقــط عل ــل از عل کــه عم

البتـه در طـرف شـرّ و بـدى نیـز ایـن رابطـه        . انتقال یافتـه اسـت  ) عامل و مجرى(

  .استارآشک

:گویدصدر المتألهین در بیان حدیث بالا مى
2

  

                                                          
1

.4المتعلم، حدیث ، کتاب فضل العلم، باب ثواب العلم و 3، ص 1، ج اصول کافىکلینى، -

2
.محمد، خواجوى: به بعد، تصحیح 82، ص شرح اصول کافىملاصدرا،-
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ــه و      ــی علی ــا ه ــی م ــیاء عل ــري الأش ــور ی ــذلک الن ــدي إذ ب ــمى ه ــا س و إنّم

ــالنور الحســى   یهتــدي ــه، کمــا أنّ ب إلــی الحــق و یســلک ســبیل القــرب مــن اللّ

»و بــالنّجم هــم یهتــدون«: کمــا فــى قولــه تعــالى الحســیۀالمــآرب یــرى الــى
1
و  

عقــلاً بالفعــل و هــو الایمــان     الحکمــۀ العتیقــۀ ور ســماه اهــلُ  ــــالنذلــک

ــدى ه«:تعــالىالحقیقــى، قــال ــهــــإن اله »دى اللّ
2
اولئــک علــى هــدى «: و قــال 

»من ربهم
3

....  

  فــى الّــدین و فــۀأصــل کــل شــرّ و آ نیــۀالظلمــا نیــۀالنفســا الملکــۀو تلــک 

ةکثیــرانحـراف عــن ســبیل المسـلمین و تــولى عــن الحـق و الیقــین و لهــا شـعب     

....هى أبواب الجحیم مختلفۀو أبواب 

ــم      ــد تجس ــود او بای ــد، خ ــیم ده ــدایت را تعل ــاب ه ــد ب ــى بخواه ــى کس وقت

ــدایت  ــى ه ــدعین ــته   . باش ــد، دانس ــل کن ــم عم ــد و ه ــم بدان ــتهاه اش ش و بایس

دهـد،  اب ضـلالت را تعلـیم مـى   وقتـى کسـى ب ـ  کـه طـور همـان . هماهنگ باشـد 

ــت   ــاب اس ــت و حج ــدر ظلم ــود او مص ــور و  .خ ــلالت، ن ــدایت و ض ــروان ه پی

  .دهندگیرند و رواج مىظلمت را از مصدرش مى

به نور ایمان حقیقى تفسیر �و بِالنَّجمِ هم یهتَدون�ى را در آیه» نجم«ملاصدرا 

در واقـع، ایـن تأویـل    . ى منطقـى نیسـت  ایـن تأویـل بـدون پشـتوانه    . اسـت کرده

میان نور حسى و نور عقلى یا ارتباط میان نظر و عمل اسـت و  برخاسته از ارتباط

ى اخــلاق اســلامى از آن بــه مبنــا بــودن کــه در فلســفهایــن همــان چیــزى اســت

ى اخـلاق  ى دیگر فلسفهنمونه. شودتعبیر مىبینى و رو بنا بودن ایدئولوژىجهان

  :حدیث ذیل استتحلیل ،شرح اصول کافىملاصدرا در 

                                                          
1

.16/ نحل -

2
.73/ عمران آل-

3
.5/ بقره -
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  المـوت و القتـل   عـۀ إنّـه یسـخّی نفسـی فـی سـر     : کان علی بن الحسین یقـول 

ــه   ــولُ اللّ ــا ق ــا     «: فین ــن أطرافه ــها م ــأتی الأرضِ نَنقُص ــا نَ ــرَوا أنّ ــم ی »أولَ
1
ــو    و ه

.ذهاب العلماء
2

  

  :فرمایدمى�در متن حدیث فوق امام 

  گفتـار خداونـد بـر مـا     را) بیـت اهـل (زود مـردن و کشـته شـدن مـا خـانواده      

ــى گــوارا مــى ــد، آن جــا کــه م ــدکن ــین   مگــر نمــى: فرمای ــر زم ــا ب ــد کــه م بینن

ــیم ــین همــان از دســت  . و از اطــرافش کــاهش دهــیم درآی کــاهش اطــراف زم

  .عالمان استرفتن

  شــناس در خصــوص حــدیثملاصــدرا پــس از نقــل اقــوال دانشــمندان حــدیث 

:فرمایدبالا مى

و لکلّ منهـا جـاذب   نیۀو الانسا نیۀو الحیوا تیۀالنبا: أقسامثۀ النفوس ثلا

. یناسـبه الفوق بأعمال یناسبه و مدرك محیط لما تحته بإدراکـات  جهۀالى 

»و جـاءت کـلّ نفـس معهـا سـائق و شـهید      «: قال تعالى
3

قُوتیـه  الـى  ةاشـار  

....العملیۀو  لعلمیۀأو ا یکیۀو التحرکیۀ الادرا
4

  

ــه     ــه مرتب ــس را داراى س ــىملاصــدرا نف ــدم ــاتى، حیــوانى و   : دان ــس نب نف

بــراى هرکــدام از ایــن ســه مرتبــه جهتــى اســت رو بــه بــالا و پــایین کــه . انســانى

گیــرد و همــین  مراتــب زیــادى نشــأت مــى   بســته بــه تناســب ایــن جهــت،    

                                                          
1

.41/ رعد -

2
.6، باب فقد العلماء، حدیث 48، ص 1، ج اصول کافى-

3
.21/ ق -

4
.به بعد 155، صص 2، ج شرح اصول کافىملاصدرا، -
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ــت ــوه  جه ــدایش دو ق ــب پی ــانى موج ــرى نفس ــد  ىگی ــى خواه ــى و عمل ادراک

  .شد

  :افزایدصدرا در ادامه مىملا

ــان در ذا  ــراى انس ــت   ب ــه اس ــال نهفت ــاوتى از کم ــات متف ــان . ت او درج انس

او در ابتــدا در رحــم . دارد از یــک کمــال بــه کمــال دیگــر کــوچ نمایــد ســعى

سـپس  . نمایـد تـا رشـد کنـد    گیـاهى اسـت کـه غـذا و انـرژى جـذب مـى       چون

  نهــد و در ایــن مرحلــه داراى حــس و حرکــت وى حیوانیــت پــا مــىمرحلــهبــه

ــت   ــب اس ــهوت و غض ــن آن. ش ــاه از ای ــه   گ ــه مرحل ــز ب ــه نی ــانیتمرحل   ى انس

ــى  ــدا م ــال پی ــى انتق ــت م ــه عقــل و عقلانی ــد و ب ــن جــا آنچــه را . رســدکن   در ای

  ىهــاى او بــر پایــهشــود کــه تمــام کــنشنگــرد، گرایشــى در او ایجــاد مــىمــى

ــه  ــان مرحل ــت هم ــت اوس ــه  . ى عقلانی ــم و ارای ــذب عل ــتعداد ج   ىاو داراى اس

  رحلـه هـم پـا را فراتـر گذاشـته     سـپس از ایـن م  . عقل براسـاس علـم خـود اسـت    

  گیـرد و ى الهـى او را مـى  رسـد کـه در ایـن جـا جذبـه     ى عرفـان مـى  و به مرحله

.دهدبه حیات ارضى او خاتمه مى
1

  

ــه  ــه از رابطـ ــومین نمونـ ــر    سـ ــى از منظـ ــرى و عملـ ــت نظـ ــان حکمـ ى میـ

  .در مورد علم و اراده استملاصدرا دیدگاه او

آیــد بــه بهتــرین علــم بــه میــان مــىملاصــدرا آن جــا کــه پــاى اتحــاد اراده و 

ــیوه ــى     ىش ــود منته ــه وج ــم و اراده را ب ــد، عل ــاملاً جدی ــى ک ــا مش ــه و ب عالمان

علــم و اراده بــه وجــود بــر گــردد، طبعــاً میــان علــم  نمایــد و هرگــاه تفســیرمــى

ــرى و اراده ــتقیم  نظ ــاط مس ــى ارتب ــى ى عمل ــرار م ــودبرق ــورد  . ش ــن م او در ای

  :گویدمى

ــم و ...  ــع العل ــه      الارادةلأنّ مرج ــرنا إلی ــا أش ــود، کم ــى الوج ــا إل و غیرهم

                                                          
1

.همان-
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عــن  عــاجزة قاصــرةعقــول الجمــاهیر مــن الاذکیــاء فضــلاً عــن غیــرهم  أنإلاّ

ــم و فهــم ــدرة و الارادةســرایه العل ــى الاحجــار   الق ــع الموجــودات حتّ فــى جمی

ــۀالجمــادات کســراو ــزل  . الوجــود فیهــا ی ــذى أن ــه و النــور ال ــا بفضــل اللّ و لکنّ

  فـى جمیـع مـا    الارادة و القـدرة العلـم و   مشـاهدة مـن رحمتـه، نهتـدى إلـى     الینا

.نشاهد فیه الوجود على حسبه و وزانه و قَدره
1

  

ــى      ــه م ــریض و کنای ــا تع ــوق ب ــتن ف ــدرالمتألهین در م ــدص ــى از : گوی برخ

اندیشـــمندان تیزهـــوش از فهـــم آنچـــه مـــا در تفســـیر علـــم و اراده عالمـــان و

ــد  ــه رس ــد، چ ــایلیم عاجزان ــه ق ــه  ب ــه مرحل ــى ب ــه از نظــر تیزبین ــانى ک ى آن کس

  .اندمورد انتظار نرسیده

ــى  ــألهین م ــدر المت ــدص ــى   : افزای ــوان کیفیت ــان و حی ــت در انس اراده و کراه

ــات ــه     از کیفی ــدانى ب ــور وج ــم از ام ــانى ه ــات نفس ــن کیفی ــت و ای ــانى اس نفس

ــى  ــمار م ــور از(رود ش ــت   منظ ــد آن اس ــذت و مانن ــم و ل ــانى أل ــات نفس ) کیفی

ــدانى  ــه وج ــت ب ــودن اراده و کراه ــه    ب ــن دو مقول ــه ای ــم ب ــودن عل ــدانى ب وج

ــى  ــى م ــه  منته ــه رابط ــت ب ــود و در نهای ــان ش ــتقیم می ــرى و  ى مس ــت نظ حکم

  .انجامدعملى مى

  

  نتایج بحث

ــى آن دســـته از گـــزاره   گـــزاره -1 هـــایى هســـتند کـــه از   هـــاى اخلاقـ

ــبت ــتى«هــاى نس ــه و پــایین تعلــق       »اس ــت و بــه علــوم میان ــکیل شــده اس تش

از ایــن » ظلــم بــد اســت«و » خــوب اســتعــدل«هــایى ماننــد گــزاره. گیرنــدمــى

  .ها هستنددسته گزاره

                                                          
1

.به بعد 335، صص 6، ج اسفار اربعهملاصدرا، -
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ى اخـــلاق آنهـــایى هســـتند کـــه بـــا محمـــولات  هـــاى فلســـفهگـــزاره -2

ــتى ــکل هس ــا ش ــىه ــفه  م ــایل فلس ــد و در مس ــایى  گیرن ــک خودنم ى آنتولوژی

ــا نیســت«ى ایــن قضــایااز جملــه. کننــدمــى یــا خــدا هســت «، »آزادى هســت ی

ى اخــلاق شــکل  فلســفهباشــد و بــا ایــن قضــایا فلســفه و نیــز     مــى» نیســت

  .گیرندمى

هـاى مقـدور اسـت کـه عـوارض ذاتــى      ى اخـلاق هسـتى  موضـوع فلسـفه   -3

  .هاى اخلاقى استها و بدىخوبىآن

ــا اساســاً هــر دو گــروه هســتى  -4 ــه هســتى(ه ــم  چ ــه در عل ــدور ک هــاى مق

ــاربرد  ــلاق ک ــتى اخ ــه هس ــد و چ ــاى دارن ــفه ه ــه در فلس ــدور ک ــلاق نامق ى اخ

ــدمطــرح ــار و مــلاك ) ان ــا مــىهــا و بایســتىضــرورتهمــه معی ــس ه باشــند، پ

ــه ــى   ریش ــى و ضــرورت اخلاق ــرورت منطق ــدهى ض ــتى بــوده و از  پدی ى هس

  .شودوجود برخاسته مى

تــوان یــک قضــیه ارزشــى را    از قضــایاى غیــر مقــدور عقلانــى، مــى     -5

ــه  ــیم، ب ــان  اســتنتاج کن ــارت دیگــر می ــر مقــدور  هســتىعب ــاى غی ــه (ه ــوط ب مرب

رابطــه برقــرار ) مربــوط بــه علــم اخــلاق(مقــدور هــاىو بایســتى) فلســفه اخــلاق

  .کنیممى

ــن مــى -6 ــابر ای ــوان از گــزارهبن ــه گــزاره» خــدا هســت«ى ت ــد او را «ى ب بای

ــیم  ــتش کن ــریم »پرس ــى بب  ــ. پ ــارت به ــه عب ــى   ب ــرى و عمل ــت نظ ــان حکم ر می

  .ارتباط منطقى برقرار است

صــدرا بــا طــرح حمــل اولــى ذاتــى و شــایع صــناعى از یــک طــرف و ملا -7

ذاتــى بــودن حســن و قــبح عقلــى بــه رابطــه میــان حکمــت نظــرى بــا اســتفاده از

ــتى( ــدور هس ــر مق ــاى غی ــى  و) ه ــت عمل ــتى(حکم ــدورهس ــاى مق ــریح ) ه تص

ــى ــدمـ ــات  . کنـ ــاط، اثبـ ــن ارتبـ ــه ایـ ــایاى   و نتیجـ ــى از قضـ ــایاى ارزشـ قضـ
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  .شدباشناسى مىآنتولوژیک و هستى

  



ه
لی
ا
ع
مت
ت 

م
ک
ح

ر 
د
ی 

لاق
خ

 ا
ي

ا
ای
ض

 ق
ي

ز
ا
س
ز
ا
ب

  

30  

  

  منابع

  .مصطفوى مکتبۀ: ، قماسفار اربعهشیرازى، صدر المتألهین، .1

، منطـــق نـــوین، منـــدرج در کتـــاب قیـــۀاللمعـــات المشـــرصـــدرالمتألهین، .2

انتشـــارات  يهســـسؤم :تهـــران،مشـــکوه الـــدینى، المحســـن: ترجمـــه و شـــرح

  .ش 1362آگاه، 

ــد، مســعود، .3 ــر فلســفه امی ــدى ب ــاتى هســسؤ، ماخــلاق يدرآم ــوم ى تحقیق عل

  .ش 1381تبریز، انسانى دانشگاه -اسلامى

 يمؤسســه : ، تهــرانهــاى عقــل عملــى  کــاوشحــایرى یــزدى، مهــدى،   .4

  .ش1361مطالعات و تحقیقات فرهنگى،

ــر، .5 ــى ســبحانى، جعف ــبح عقل ــن و ق ــارشحس ــى : ، نگ ــانى، عل ــانى گلپایگ  ،رب

  .ش1368فرهنگى، مطالعات و تحقیقات يمؤسسه: تهران

  .هذیب المنطقتتفتازانى، سعدالدین، .6

چــــاپ ســــینما فــــرم،  :، تهـــران دانــــش و ارزشســـروش، عبــــدالکریم،  .7

  .ش1359

ــان،  .8 ــاربور، ای ــن ب ــم و دی ــهعل ــدین : ، ترجم ــاهى، بهاءال ــر   ،خرمش ــز نش مرک

  .دانشگاهى

ــه.9 ــى، خواج ــیرالدین، طوس ــاسنص ــاس الاقتب ــهاس ــیدعبدالّه: ، تعلیق ــوار، س  ،ان

.ش1375مرکز،نشر :تهران



ه
لی
ا
ع
مت
ت 

م
ک
ح

ر 
د
ی 

لاق
خ

 ا
ي

ا
ای
ض

 ق
ي

ز
ا
س
ز
ا
ب

  

31  

  



ه
لی
ا
ع
مت
ت 

م
ک
ح

ر 
د
ی 

لاق
خ

 ا
ي

ا
ای
ض

 ق
ي

ز
ا
س
ز
ا
ب

  

32  

  



ه
لی
ا
ع
مت
ت 

م
ک
ح

ر 
د
ی 

لاق
خ

 ا
ي

ا
ای
ض

 ق
ي

ز
ا
س
ز
ا
ب

  

33  

  

  



ه
لی
ا
ع
مت
ت 

م
ک
ح

ر 
د
ی 

لاق
خ

 ا
ي

ا
ای
ض

 ق
ي

ز
ا
س
ز
ا
ب

  

34  

  



ه
لی
عا

مت
ت 

م
ک
ح

ر 
د
ی 

لاق
خ

 ا
ي

ا
ای
ض

 ق
ي

ز
سا

ز
ا
ب

  

35  

  


